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در انتخاب برنده بخش فیلم کوتاه
همکاری با »تیک تاک« برای کن

 دردسرساز شد!

همدلی| به دلیل پافشــاری تیک تاک بر سر انتخاب برنده 
بخش مشــترک این رسانه  اجتماعی با جشنواره فیلم کن، 
ریتی پان رئیس هیات داوران این بخش استعفا کرد. به نقل 
از هالیوود ریپورتر، از همان ابتدا به نظر می رســید تصمیم 
جشنواره کن ۲۰۲۲ برای مشارکت با تیک تاک تلاشی برای 
جلب توجه جوانان جهان باشد و درعین حال بتواند به نوعی 
برخورد فرهنگی هم منجر شود. حالا این فستیوال مطرح با 
چالشی بزرگ مواجه شده چون این غول رسانه های اجتماعی، 
استقلال هیات داوران آن را زیر سوال برده است. ریتی پان 
فیلم ساز مطرح سینمای هنری و نامزد دریافت جایزه اسکار 
که در سال ۲۰۱۹ رئیس هیات داوران بخش دوربین طلایی 
کن هم بود، از مقام خود به عنوان رئیس هیات داوران بخش 
رقابتی فیلم های کوتاه تیک تاکی جشنواره کن استعفا کرد. 
دلیل این خروج، مشکلات او با تیک تاک سر »حفظ استقلال 
و قدرت هیات داوران« اعلام شــد. قرار بود این رقابت ویژه 
جدید به خالقان محتوا اجازه دهد با استفاده از امکاناتی که 
اپلیکیشن تیک تاک در اختیارشان می گذارد، فیلمی کوتاه 
بین ۳۰ثانیه تا سه دقیقه بسازند و در انتها جایزه ای هم در 
بخش های جایزه بزرگ، بهترین فیلم نامه و بهترین تدوین 
از ســوی مدیر فستیوال دریافت کنند. علاوه بر پان، هیات 
داوران شامل فیلم ســازانی ازجمله کامیل دوسلیه، باسما 
خلیفا و آن جلا دیابنگ می شــد. خابی لیم ستاره محبوب 
تیک تاک هم به جمع هیات داوران اضافه شد. اما به گفته 
پان، تیک تاک سعی کرد تمامیت هنری این بخش رقابتی را 
زیر پا بگذارد چون مدیران شرکت تلاش کردند رای هیات 
داوران را تغییر دهند و عناوینی که خودشان می خواستند را 
برنده کنند. عناوین مورد انتخاب آن ها ساخته خالقان بزرگ 
و شناخته شده بودند و بسیاری از تولیدکنندگان کوچک تر 
نادیده گرفته شــدند. پان گفت تیک تاک دارد با این بخش 
هنری مانند یکی از پروژه های بازاریابی خود برخورد می کند 
و اضافــه کرد: آن ها باید بفهمند که هیــات داوران در یک 
رقابت هنری، هیات داوران است، الگوریتم نیست. پان گفت 
این مســئله را با تیری فرمو مدیر فستیوال مطرح کرده و 
او گفته اگر چنین وضعیتی وجود دارد، تصمیم اســتعفای 
او درست بوده است. فرمو همچنین به دیگر اعضای هیات 
داوران گفته هر جور که مایل هستند واکنش نشان دهند اما 
تا به حال حرفی از حذف کردن این بخش رقابتی نزده است.

داوران دوازدهمین آکادمی فیلم کوتاه ایران 
معرفی شدند

همدلی|  صدوبیســت و چهار داور عضو آکادمی و ۱۲داور 
میهمان دوازدهمیــن دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران 
)ایسفا( معرفی شدند. به نقل از روابط عمومی دوازدهمین 
دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران )ایسفا(، اسامی داوران 
این دوره مشــتمل بــر ۱۲۴داور عضو آکادمــی و ۱۲داور 
میهمان و مجموع ۱۳۶فیلم ســاز و هنرمند فعال در صنف 
ســینمای کوتاه معرفی شدند. بر این اســاس، جوایز این 
دوره از جشــن آکادمی ایســفا بر مبنای آرای این داوران 
اهدا خواهد شد. فهرســت داوران دوازدهمین دوره جایزه 
آکادمی ایســفا بدون اولویت عبارت اند از: ابوالفضل کریمی 
اصل، ابوذر ضرابی، احســان شادمانی، احمد بهرامی، اسماً 
ابراهیم زادگان، اصغر سیدحسینی )آتبین حسینی(، اعظم 
نجفیان، الهام آقالری، الهام حسین زاده، الهام معروفی، امید 
عبدالهی، امید وفایی، امیر توده روستا، امیرحسین حیدری، 
امیررضا جلالیان، امیرحسین حداد خوشبین، امیرحسین 
دیباج، امیرحسین سیاح، انسیه ملکی، آرمان خوانساریان، 
آرمان فیاض، آرین وزیردفتری، بهروز بادروج، بهزاد آزادی، 
بهمن اردلان، بهمن دادفر، بیژن زمان پیرا،   پویان شعله ور، 
پیام دهکردی، پیــام عزیزی،   پیروز کرمی، پیمان حقانی، 
جهــان آذری، حامد ثابت، حامد اصلانی، حســن اصلانی، 
حسن میرزایی، حسین توکلی، حسین ریگی، حمید ناصری 
مقدم، حمیدرضا زبیر، داریوش یاری، داود عباسی قشلاقی، 
راضیه پروین نیا، رامین ابوالصدق، رضا شــاد،  رضا نجاتی، 
 رقیه توکلی گردفرامرزی، روح اله مولوی، زاهد ملکی، سالم 
صلواتی، سروش علیزاده، سعید پوراسماعیلی، سوگل رضوانی 
دهاقانی، سیامک کاشف آذر، سید عباسعلی قاسم نژاد، سید 
مرتضی سبزقبا، سیدمحمدحسین محجلین، سینا گنجوی، 
شاهین پورداداشی، شاهین کربلایی طاهر، شهرام مکری، 
شــهرزاد دادگر،  شیرین برق نورد، عارف نامور، عاطفه خادم 
الرضا،  عباس فتحی اشکانی، علی رشیدی فر،  علی تاجیک،   
علی حســین زاده، علی درخشنده، علی رضا بختیان، علی 
قاضی،  علی کاظمی نژاد، علیرضا قاسمی، عماد خدابخش، 
غلامرضــا حیدری، غلامرضا رضوی، فراز مدیری، فرشــاد 
محمدی، فــرود عوض پور، قصیده گلمکانی، کامیاب امین 
عشــایری، کاوه قهرمان، کاوه مظاهری، کوروش عسگری، 
 کیارش اســدی زاده، کیوان معتمدی، گلاب آدینه، لقمان 
خالدی، مجید موثقی،  مجیــد پیل افکن، مجید قربانی فر، 
مجید گرجیان، مجید نجاتی، مجید یزدانی، محمد ارژنگ، 
محمد پوستین دوز، محمدتقی فکوری نیا، محمد حمزه ای، 
محمد خوش لحن، محمدمهدی جواهری زاده، محمدحسن 
شــاه محمدی، محمدرضا جهان پناه، محمدرضا سرمدی، 
محمدرضا کارکوش، محمدرضا گوهری، محمد مجلل نجار، 
محمدمهدی باقری، مرتضی جذاب، مرجان اشــرفی زاده، 
مرجان ریاحی، مریم اســمی خانی، مستانه مهاجر، مسعود 
امینی تیرانی، مصطفی امامی، مصطفی آل احمد، مصطفی 
گندمکار، مهدی رضایی، مهدی بوستانی شهربابکی، مهدی 
دوایی، مهدی قربان پور، مهران رسول زاده، میردولت موسوی، 
میثم صمدی بهرامی، ناصر ضمیری، ناهید طباطبایی، نگین 
امین زاده، نوید صولتی، هادی معنوی پور، وحید ابراهیمی، 
وحید حاجیلویی، وحید حســن زاده، وحید صادقی صفت، 

وریا عبدیانی. 

»داستان زمان ما« 
در نمایشگاه کتاب

همدلی|  انتشارات »حس هفتم« در سی و سومین  نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران از آن دسته ناشران نوپایی است که 
در همین چند روز اول شروع به کار نمایشگاه، ادبیات را به 
غرفه ی کوچک خود کشانده است. این انتشارات  با فعالیت 
به شکل اختصاصی در زمینه ی ادبیات و نقد ادبی، با چاپ 
کتاب و آثار بزرگان و نیز معرفی نویســندگان و شــاعران 
تازه کار، خوب توانســته است اســب خود را در این میدان 
بتازانــد. دوره ی دوجلدی مکتب های ادبی ایران و جهان ، 
مجموعه ی داســتان های زمانه ی ما و مجموعه ی شاعران 
معاصر ایران به قلم منتقد و پژوهشــگر فعال در حوزه ی 
ادبیات، فیض شریفی،  از انتشارات حس هفتم از مجموعه 
کتاب هایی است که در این نمایشگاه به خوبی درخشیده اند 
و توجه مخاطبان حرفه ای ادبیات را به خود جلب نموده اند. 
از مجموعه داستان های زمانه ی ما، جلد ۱ به صادق هدایت 
، جلد ۲ به صادق چوبک و جلد ۳ به هوشــنگ گلشیری 
اختصاص داده شده است و از مجموعه شاعران معاصر ایران 
نیز تا کنون نقد و بررســی آثار و اشــعار اسماعیل خویی، 
علی باباچاهی و ســید علی صالحی توسط این انتشارات 
به چاپ رسیده اســت. دوره ی دو جلدی مکتب های ادبی 
ایران و جهان حاصل چهل سال تلاش و فعالیت این منتقد 
و پژوهشــگر فعال در حوزه ی ادبیات است. این مجموعه 
یک آنتولوژی از قرن ســوم تا دوران معاصر است. در نثر از 
شاهنامه ی ابومنصوری آغاز می شود و تا آثار صادق چوبک 
ادامه دارد و در شــعر نیز از رودکی تا ســهراب سپهری را 
بررســی نموده اســت . در این مجموعه فیض شریفی با 
نقدی تطبیقی آثار نویســندگان و بزرگان ادبیات ایران را 
موازی با نویســندگان مطرح دنیا واکاوی کرده و با قلمی 
روان و شیوا به مخاطب شناسانده است.از دیگر کتاب های 
موردتوجه شــاعران و نویسندگان در نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران که توسط انتشارات حس هفتم به چاپ رسیده 
اســت  می توان به کتاب با آنچه در زمینه و صحنه اســت 
اثر سید حســن اجتهادی و دیوان زالاس، مجموعه اشعار 
طنز سید ناصر اجتهادی به قلم خالو راشد )راشد انصاری( 
اشاره کرد. در کنار چاپ این آثار، انتشارات حس هفتم در 
زمینه ی معرفی شاعران و نویسندگان تازه کار نیز موفق بوده 
است. معرفی کتاب کره سیو از هیبت اله بهرام زاده، خیال 
کنید رفته اید از یادم از معصومه فتحی، نام ام مصوتیست در 
باد از شیوا خالدی نیا، شاعران احساس های نقره ای درون 
خواب های بیداری اند از زهره یوسفی و آبانسا از رامک تابنده، 
از دیگر تلاش های ســتودنی این انتشارات در معرفی آثار 
نویسندگان توانمند و نوقلم است.غرفه  انتشارات حس هفتم  
در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران واقع در 
شبستان، راهروی۱۳، غرفه ی۱۴، تا روزهای پایانی نمایشگاه 
بین المللی با حضور بزرگان ادبیات کشــور به فعالیت خود 

ادامه خواهد داد.

در اولین هفته فرهنگی سردرود
جشنواره تئاتر خیابانی سردریم 

کار خود را آغاز کرد
همدلی| دومین جشــنواره تئاتر خیابانی ســردریم در 
اولین فرهنگی ســردرود کار خود را آغــاز کرد. به نقل از 
روابط عمومی، دومین جشــنواره تئاتر خیابانی سردرود با 
حضور مســئولان شورا و شهرداری ســردرود، فرماندهان 
نظامی و  انتظامی ســردرود، داوران جشنواره و هنرمندان 
و شــهروندان شروع به کار کرد. بر اساس این گزارش، این 
مراسم با دیدار از گلزار شهدای شهر سردرود و سپس بازدید 
از نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی های شهر سردرود و 
افتتاح موزه مردم شناســی به طور رسمی کار خود را آغاز 
کرد. گفتنی است دومین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود 
از ۲۸ تا ۳۱اردیبهشــت در دو پــارک آنالار و مره خونی با 
اجرای ۱۲نمایش خیابانی میزبــان مخاطبان خواهد بود. 
اختتامیه این جشنواره روز ۳۱اردیبهشت برگزار می شود. 
فرماندار تبریز در مراســم افتتاح جشــنواره تئاتر خیابانی 
ســردریم، جشــنواره های فرهنگی را بستر مناسبی برای 
معرفی پتاتسیل های شهری عنوان کرد. علی جعفری آذر 
ضمن اشــاره به ظرفیت های ویژه هنری و تاریخی شــهر 
ســردرود و اهمیت معرفی این ظرفیت هــا گفت: من از 
برگزارکنندگان هفته فرهنگی ســردرود و جشنواره تئاتر 
خیابانی تشکر می کنم و امیدوارم از این پس بیش تر شاهد 
چنین برنامه هایی باشیم. او افزود:کاش در تمام شهرهای 
اســتان توانمندی ها و تاریخچه و قدمت شهرها که شاید 
خود بومی ها نیز نشناسند، چنین رویدادهایی برگزار بشوند. 
فرماندار تبریز تاکید کرد: بی شک هر حرکتی در راستای این 
معرفی ها در کوتاه مدت تاثیرات مثبت خود در زمینه های 
اقتصادی، اجتماعی و اشــتغالزایی نشان خواهند داد. علی 
جعفری آذر در پایان خاطرنشــان کرد: هر چقدر شــهرها 
بزرگ تر می شوند انتظارات در این خصوص بالاتر می روند و 
ما در تبریز نیز با توجه به تنوع صنایع دستی، تنوع فرهنگی 
و هنری، تنوع ظرفیت هــای اجتماعی، صنعتی و... انتظار 
داریم برنامه های بیش تری برگزار بشود تا تاثیرات آن را در 
جذب گردشگر شاهد باشیم. امین حاجی اکبری، بازیگر تئاتر 
و سینما و تلویزیون هم گفت: جشنواره های تئاتر، به ویژه 
تئاتر خیابانی بهترین بستر برای معضلات اجتماعی هستند 
به شــرطی که تداوم داشته باشــند. حاجی اکبری ضمن 
تاکید بر موضوع فوق اظهار کرد: ما در جامعه و محیط های 
شهری معضلاتی داریم که بسیار ریشه ای هستند و بالاترین 
بودجه ها در رفع آن ها موفق عمل نمی کنند. او افزود: تئاتر 
خیابانی به شکل غیرمستقیم و با کم ترین هزینه می تواند 
بسیاری مشکلات اجتماعی و شــهروندی را رفع بکند به 
شرطی که صرفاً برای کارنامه سازی و صرف بودجه نباشد. 

رویداددریچه

همدلی| علی نامجو:» پیرمرد کلام نافذی 
داشت و وقتی از ارتباط موسیقی و خدا حرف 
می زد اشــک در چشمانش جمع می شد. به 
معنای واقعی کلمــه معتقد و مذهبی بود و 
درعین حال، عاشــق هنر موسیقی. در طول 
۹دهه نفس کشــیدنش روی این کره خاکی 
همه هم وغمش خوشــحال کــردن مردمان 
ســرزمینش بــود و بــه همیــن خاطر هم 
رفت سراغ شــیرین نوازی و خواندن ازآنچه 
شــنوندگان را به وجد می آورد. در کار خیر 
یــک وزارتخانه تک نفره بــود و گفته اند در 
ســاخت ۹۰۰مدرسه نقش اساسی ایفا کرد. 
خط اتوبوس رانی خواف مشهد و خواف تهران 
هم از یادگاری های ماندگار اوست که باعث 
شد بسیاری از جوانان دیارش درس بخوانند 
و راهی دانشگاه بشوند. عثمان محمدپرست 
را اگر یک موزیســین بدانیم در حقش جفا 
کرده ایــم؛ او غایت هنر بود؛ توجه به مردم و 
کار کردن برای شــادی دل آنان.  هوشنگ 
جاوید؛ پژوهشــگر موسیقی نواحی در رثای 
او نوشت: »خداحافظ عثمان محمد پرست؛ 
ایران دوست، هنرمند، صحنه را ترک کردی؟ 
اما با چهار کلاس سوادت و یک دوتار ساده 
و کمی اســتعداد آواز، چه کردی! اول خط 
اتوبوس بین شــهری راه انداختــی تا مردم 
منطقه محروم خواف در آن زمان به شهرهای 
بزرگ راه پیدا کنند؛ چقدر مدرک گرفته ها از 
این مهر تو تقدیر کردنــد؟ بعد با کمک دو 
یار کاشانی و مسیحی ات به مدرسه سازی در 
مناطق محروم روی آوردی؛ آن ها در زمانه ای 
که هیچ کس به این اندیشه ها نبود؛ عثمان تو 
چقدر عاشــق بودی مرد! یادم هست که در 
نخستین همایش چهره های ماندگار گفتی: 
»این ســازم مثل خودم پیر شده. حالا از ما 
چی بر بیاد خدا، میدونه!« یادت باشد جایی 
گفتــی: خداوند جهان هســتی را بر مبنای 
موســیقی آفریــد. ما نباید مغلــوب تهاجم 
فرهنگی بشــویم. موســیقی برایت حرمت 
داشت؛ برای همین هرجایی هنرت را عرضه 
نکردی. در ســال۹۰ گفته بــودی: ای کاش 
مســئولان فرهنگی در بیان اشتیاق خود به 
موســیقی دچار تردید نبودند. حالا رفتی و 
خیال خیلی ها راحت شــد. از شمس اله پونه 
شــنیدم مدیر ارشــاد خواف هم رفته سفر! 
عیبی نیست؛ مردم که هستند، خدایت هم 
هست. دوتار از تو، دوبیتی از من زار؛ بنالیم، 
آی بنالیم، آی بنالیم.« برای نکوداشــت این 
هنرمند و خیر نامدار با هوشــنگ جاوید به 
گفت وگو نشســته ایم. در ادامه بخشی از این 

گفت وگوی مشروح را می خوانید:
 اولین ملاقات شما با روانشاد عثمان 
محمدپرست چطور شکل گرفت؟ اصلًا 

چرا با او دیدار کردید؟
اولین بار برای اعتراض با زنده یاد محمدپرست 
ملاقات کردم. من نقشی از موسیقی خراسان 
را در اجراهــای او می دیدم اما جنس اصلی 
موسیقی خراسان نبود یعنی کارهای او رنگ 
و بوی خراسانی داشــت اما خراسانی اصیل 
نبــود. از همین نقطه مواجهــه ما باهم آغاز 
شــد. ما یکدیگر را در جشنواره ای در مشهد 
دیدیــم و همان جا به آقای محمدپرســت 
گفتم ما در موســیقی نواحی اختراع نداریم؛ 
با این توضیح شــما چطور می گویی که ساز 
یا یک اثر را اختراع کــرده ام. از همان زمان 
مراوده و گفت وگوهای ما باهم شــروع شد. 
او خــودش ماجــرا را برایم از آغــاز تعریف 
کرد. علی رغم آنکــه خیلی ها می گویند که 
عثمان محمدپرســت شــهرت طلب بود و با 
وصل کردن خودش به این وآن می کوشــید 
تا معروف بشــود، او اصــلًا چنین روحیاتی 
نداشت. اتفاقاً برخی از او و نامش استفاده و 
سوءاستفاده هم کرده بودند. این پیرمرد در 
زمانی که باید شهرتش را به دست آورده بود.

لطفاً کمی بیشتر توضیح بدهید...
او پیــش از انقلاب توانســته بــود از طریق 
موســیقی به رادیو راه پیدا کند و به شهرت 
هم برســد. با این توضیح اصلًا لازم نبود که 

به دنبال شــهرت بدود. عــلاوه بر این، او در 
جشنواره های مختلف بین المللی هم شرکت 
کرده بود و در ســطح جهــان هم اجراهای 
مختلفی را به روی صحنه برده بود. او ترانه ای 
به نام معصومه جان معصومه داشت. این ترانه 
از کارهای روانشاد عثمان محمد پرست بود 
که از همان زمان خراســانی ها با آن آشنایی 
داشتند و خیلی خوب هم می دانستند که چه 
کســی این اثر را ساخته است. با این توضیح 
اینکــه او در ایام جوانی گمنام بوده و بعد از 
انقلاب تلاش کرده تا شــناخته شود به کلی 
غلط اســت. خودش می گفت در ســال های 
جوانی او موسیقی منطقه خواف آن چنان که 
امروز به آن نگاه می شــود پر نبود؛ کارهای 
مرسوم این منطقه در آن ایام به چهار بیتی، 
ملاممدخان، علی خان و یکی دو آهنگ دیگر 
محدود می شد؛ آوازهایی مثل نواحی را هم 

به صورت چاوشی می خواندند. 
 او اصلًا چطور به موسیقی و البته شیوه 
خوانندگی  و  دوتارنــوازی  در  خودش 

رسید؟
زنده یاد محمدپرســت به واسطه علاقه ای که 
به موســیقی داشته، دوتار را از دوستانی که 
داشــته می گیرد و بودن اینکه نزد استادی 
نواختن را بیاموزد خودش شروع به نوازندگی 
می کند. اینکه کسی به صورت تجربی دوتار 
زدن را یاد بگیرد بســیار مشــکل است. او 
دوستی به نام عباســعلی پورصدیق داشت 
که تار را به شیوه موسیقی ردیفی دستگاهی 
می نواخــت. تا جایی که به یــاد دارم آقای 
پورصدیق در این اواخر دف هم می زد. آقای 
محمدپرست به ســراغ او می رود و می گوید 
می خواهم صدای دوتارم را به صدای سه تار 

و تاری که در رادیو 
می شــود،  نواخته 
نزدیک کنم. دو سه 
ماهی زمان می برد 
تــا بــا هماهنگی 
بتواند  دوست  این 
دوتارش  پرده های 
را جابه جــا کنــد 
که  صدایی  بــه  و 
 ، ســته ا می خو
برســد. اتفاقاً سیم 
دوتــارش را هم از 

آقای پورصدیق می گیــرد. درنهایت چیزی 
پدید می آید کــه من نامش را گذاشــته ام 
دوتار عثمانی. چون ویژه عثمان محمدپرست 
است. این دوتار پیش از او در منطقه خراسان 

جنوبی وجود نداشته است. 
 بنابراین منظــور او از اختراع همین 

بوده است؟
بله؛ یکــی از ابداعات او همین بوده اســت. 
وقتی شــما به موســیقی ردیفی دستگاهی 
علاقه مند باشــید و دل بسته موسیقی رادیو، 
وقتی مشــغول نواختن دوتار در موســیقی 
نواحی هســتید، دوست دارید این صدا را به 
صدای موسیقی ردیفی دستگاهی پخش شده 
از رادیو برسانید. در این میان برخی موارد به 
شیوه نوازندگی هنرمند بستگی دارد. روانشاد 
محمدپرســت در این مرحلــه بخش هایی 
را به کارش اضافه می کنــد که آن ها را هم 
می شود در ردیف شیوه های نوازندگی او قرار 
داد. بنابراین شیوه و سبک نوازندگی عثمان 
محمدپرست و دوتاری که در دست داشت، 
خــاص خود او بــود که رنگی از موســیقی 
خراسان داشــت و رنگی از موسیقی رسانه. 
او به انــدازه دانش خــودش و البته به عنوان 
هنرورز فعال در عالم موســیقی این مسیر را 
در پیش گرفت. اگر به او و کارهایش این گونه 
نگاه کنیم او به شیوه و سبک و سیاقی دست 
پیــدا کرد که مخصوص خود او بود. کســی 
نمی تواند این شــیوه را محکــوم کند بلکه 
نوعــی ابداع بود که او می توانســت آن را به 
نــام خودش ثبت کند اما ازآنجاکه کمی هم 
لجباز بود اصلًا به دنبال ثبت این شیوه به نام 

خودش نرفت. 

 البته به این معنا در موسیقی ردیفی 
که  داریم  شــیوه هایی  هم  دستگاهی 
امروز به عنوان ردیف هنرمندان مختلف 

شهرت پیدا کرده است...
دقیقاً درست اســت؛ بنابراین امروز به شیوه 
اســتاد کریمی، میرزا عبدالله، میرزا حسین 
قلــی و دیگــران ردیــف آنــان می گوییم 
درحالی که هفت دســتگاه و پنــج آواز باهم 
تفاوتی ندارند؛ تفاوت در بداهه های لحظه ای 
بوده کــه به یاد هر یک از آنــان می آمده و 
شــیوه و قرائت هر یک از آنــان از ردیف را 

ساخته است. 
 از نگاه شــما عثمان محمدپرســت 

آن طور که باید قدر دید؟
او در ازای کارهــای خوبــی که برای جامعه 
خودش انجــام داد، به قدری بدی دید که از 
حضور در بســیاری محافل متنفر شده بود. 
یک بار از او پرســیدم چند شــاگرد تربیت 
کرده ای و او پاســخ داد من فقط یک شاگرد 
دارم و آن هم آقای شــمس الله پونه اســت. 
گفتم فرزندانــت چه و پاســخ داد اصلًا به 
فرزندانم گفتم که به سمت موسیقی نیایند 
و بــه فکر خدمت به مردم از راه های دیگری 

باشند مثل فعالیت درزمینه اتوبوس رانی و...
یاد  به  اتوبوس رانی نــام بردید و  از   
بخشــی از نوشته شما افتادم که به یاد 
او در کانال تلگرامتان منتشــر کردید؛ 
ماجرای راه اندازی خط خواف به مشهد 

و بعدتر خط خواف به تهران چه بود؟
اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل او تصمیم 
می گیرد خط اتوبوس رانی خواف به مشــهد 
را راه اندازی کنــد؛ در آن ایام مردم منطقه 
دسترسی بســیار ســختی به مرکز استان 
داشــتند و همیــن 
موضوع ســبب بروز 
ســختی های زیادی 
بود.  آنان  در زندگی 
عثمان محمدپرست 
بــا یکــی دو نفــر 
می گیرد  تصمیــم 
کند  تهیه  اتوبوسی 
و آن را بگذارد برای 
جابه جایــی هرروزه 
خــواف  از  مــردم 
بــه مشــهد. بعد از 
مدتی ســندیکا یا اتحادیه اتوبوس رانان در 
مســیر فعالیت او در این زمینه سنگ اندازی 
می کنند و اجازه کار به او را نمی دهند. آقای 
محمدپرست هم به استاندار نامه می نویسد 
و بعــد هم به دیــدار او مــی رود و ماجرا را 
برای او تعریف می کند. او می گوید که ما در 
شهرســتان خواف دسترسی به مرکز استان 
نداریم و حالا هم که اتوبوسی فراهم کرده ایم 
تا مردم را به مشهد جابه جا کند جلوی پای 
ما ســنگ اندازی می کنند. بدخواهان وقتی 
می بینند که او در زمینه کاری که آغاز کرده 
ثابت قدم است مجبور می شوند تا حدی با او 
کنار بیایند اما نیمی از صندلی های اتوبوس را 
به عنوان باج از او می گیرند و شرط می گذارند 
کــه باید نصــف صندلی ها را به مســافران 
اختصاص بدهد و بقیه صندلی ها تا نیمه راه 
خالی باشــد تا آنان در مثلًا سبزوار مسافران 
خودشان را بدون پرداخت هزینه به او سوار 
کننــد. کار تا مدتی به همین شــیوه پیش 
می رود تا اینکه اتوبــوس دوم هم خریداری 
می شــود و در ادامه او خط خواف به تهران 
را هــم راه انــدازی می کنــد و از این طریق 
بســیاری از جوانان منطقه که می خواستند 
سواددار بشــوند بعد از گرفتن دیپلم راهی 
تهــران می شــوند و به دانشــگاه می روند و 
مسیر تحصیلشان در دانشگاه با همین خط 
اتوبوس رانی هموار می شود. به همین خاطر 
هم بســیاری از مردم منطقه خودشــان را 

مدیون عثمان محمدپرست می دانند. 
 به مدرسه ســازی او در کنار دو یار او 
که یکی اهل کاشــان بود و دیگری نه 

مسلمان که مسیحی بود، برسیم...

بله؛ او به همراه دو تن از دوستانش انجمنی با 
نام »یاری« راه اندازی می کند و در روزگاری 
که هیچ کسی به فکر مدرسه و مدرسه سازی 
نبود پــا در مســیری می گذارد کــه واقعاً 
مایه افتخار اســت. عثمان محمدپرســت و 
دوســتانش در طول چند سال ۹۰۰مدرسه 

می سازند. باورتان می شود؟
 ساخت این تعداد مدرسه شاید از آمار 
مدرسه سازی نهاد و ارگان هایی که برای 
این وظیفه بودجه های قابل توجه دارند 

هم بیشتر است. موافقید؟
بله؛ دقیقاً. حالا شــما فکــر کنید این همه 
هنرمند کــه ادعاهــای عجیب وغریبی هم 
دارند امــروز می تواننــد ادعا کننــد که با 
وجود دسترســی به شــبکه های اجتماعی 
و شــهرت هایی که مدیون همین شــبکه ها 
هستند می توانند به یک دهم این عدد حتی 

نزدیک بشوند؟
 ماجرای اجرای روانشاد محمدپرست 

با زنده یاد شجریان در طالقان چه بود؟
اتفاقاً آن برنامه هم در یکی از جلســاتی که 
او و به همراه دوســتانش برای مدرسه سازی 
در طالقان داشتند، شکل گرفت. دوستانش 
او را در بسیاری از جلسات با حضور خیرین 
دعوت می کردنــد و او هم برای اینکه عموم 
را به وجد بیاورد برایشــان دوتــار می زد و 
می خواند. یک مرتبه برای ساخت مدرسه ای 
در طالقــان او را بــه این شــهر می برند و 
به صورت اتفاقی مرحوم شــجریان هم آنجا 
حضور داشته است. آقای محمدپرست شروع 
می کند بــه دوتارنوازی و آن طور که خودش 
روایت می کند چون در مایه ماهور می نوازد 
آقای شــجریان تعجب می کنــد و به وجد 
می آید. به همین دلیــل هم آن چنان که در 
فیلم آن برنامه هم مشــخص است به آقای 
محمد پرست می گوید به نواختن ادامه بدهد 
و او هم همراهش شروع به خواندن می کند. 
اگر دقت کنید می بیند که این کار هم بدون 
هیــچ برنامه ریزی و در یــک اتفاق تصادفی 
رخ می دهــد و فیلمــش الآن بــرای همه 
قابل دسترسی است. عثمان محمدپرست در 
همه زندگی همین طور بود و برخلاف ادعای 
بسیاری هیچ کدام از کارهایش با برنامه ریزی 
و در جهت کســب شهرت نبود؛ او آن زمانی 
که باید به شهرت دست پیدا کرد و همان طور 
کــه خودش می گفــت در ادامه هم هدفش 
خوشــحال کردن مردم بــود. هر جا هم که 
می رفت دلش می خواست مردم را خوشحال 
کند و به همین خاطر دست به ساز می برد؛ 
زنده یاد محمدپرست هیچ ادعایی نداشت و 
آدمی ساده دل و مهربان بود. کاش قدرش را 

بیشتر می دانستند. 
 بــا توجه به توضیحاتــی که دادید، 
بسیاری  برخلاف  محمدپرست  زنده یاد 
از اســتادان پیشکســوت در عرصه 
موسیقی نواحی خوشبختانه ازنظر مالی 

مشکلی نداشت. درست است؟
بله؛ او فقط از اینکه مســئولان به او و دیگر 
پیران هنر این ســرزمین توجهی نداشــتند 
ناراحت بود. البتــه در اواخر عمرش ناگهان 
از پا افتاد و فرزندانش در ایام کرونا به سختی 
از او مراقبــت می کردند. آن ها هم در گفتگو 
با من توضیح دادند که در طول این ســال ها 
دریغ از یک تماس تلفنی از ســوی یکی از 

مسئولان و پرسیدن احوال پدرشان. 
 تــا آنجا که میدانم شــما کتابی هم 
حاصل گفت وگو با روانشاد استاد عثمان 
این کتاب  محمدپرست آماده کرده اید. 
بــه گمان خودتان چه زمانی منتشــر 

خواهد شد؟
همان طــور کــه فرمودید کتابــی در قالب 
گفت وگو با اســتاد محمدپرست آماده چاپ 
کرده ام که از ســوی حوزه هنری باید بیرون 
بیایــد. در این کتاب علاوه بــر گفت وگوی 
خودم با روانشاد محمدپرست همه مطالب و 
سخنان او در رسانه ها و روزنامه های مختلف 

را هم آورده ام که »خنیاگر تنها« نام دارد. 
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